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کوچکی داشــت، مســئولان هم او را در نگهبان و دژبانی گذاشــتند، اما 
ورزیده‌بودنش باعث شــد موردتوجه بچه‌های ســتاد جنگ‌های نامنظم 
و چریکی قرار بگیرد و به گروه شــهید چمران بپیونــدد. بعدها همراه این 
گروه بــه جنوب لبنان رفت و حــدود 6ماه در کنار گروه‌هــای مبارز ماند. 
برگشت محسن به ایران هم‌زمان با عملیات »فتح خرمشهر« بود. محسن 
فقط یک‌روز در مشهد دوام آورد. بعد از آن همراه با بچه‌های لشگر »محمد 
رسول‌الله)ص(« در عملیات »بیت‌المقدس« شرکت کرد و مجروح شد. او 
دوهفته مشهد بود و دوباره عازم جبهه شد و به گروه اطلاعات عملیات این 
لشگر پیوســت. آخرین دیدار محسن با خانواده، چندروز قبل از عملیات 
»مسلم‌بن‌عقیل« بود. محسن آن ایام آمده بود مرخصی، ولی فردای آن‌روز 
دنبالش آمدند تا کار شناســایی عملیاتی را که در منطقۀ سومار )مشرف 
به شهر مندیل عراق( بود، تمام کند، حتی برادرش، حسین، هم که برای 
دیدنش مرخصی گرفته بود، موفق به دیدارش نشــد. شــب عاشورا بود و 
محســن با آبی که از ذوب برف‌ها تهیه کرده بود، غســل شهادت کرد و به 
هم‌رزمانش وصیت کرد که وســایلش را به مادرش برسانند و برای آخرین 
شناسایی به قلب دشمن زد و دیگر هیچ خبری از او نشد. بعد از عملیات، 

هرچه برادرش تلاش کرد نتوانست جنازۀ او را برگرداند.

     شجاعت یک فرمانده
حســین، در حملۀ عراق به تنگۀ چزابه، مسئول دســته بود و در همان‌جا 
برای اولین‌بار مجروح شد. او در عملیات »مولا علی)ع(« که در همان تنگه 
اجرا شد، پس از نشــان‌دادن توانمندی و شجاعتی قابل‌تحسین، توسط 
بچه‌های تیم اطلاعات عملیات تیپ 21امام رضا)ع( به همکاری دعوت 

شــد. از آن پس از او به‌عنوان یک‌نیروی مؤثر 
در عملیات‌ها و شناسایی‌ها استفاده می‌شد. 
حســین در عملیات فتح خرمشهر، راهنمای 
گردان »ابوذر« بــود. در عملیات رمضان هم 
شناســایی محور »ســیل‌بند عرایــض« به او 
سپرده شــد و در همین شناســایی‌ها بود که 
دوســت قدیمی و همراه دورۀ چتربازی‌اش، 

سیدهاشم دقیق‌نژاد، را از دست داد.
وقتی محســن در هنــگام شناســاییِ قبل‌از 
عملیــات »مســلم‌بن‌عقیل« شــهید شــد، 
حســین، جانشــین گــردان قائــم بــود. بعد 
از شــهادت محســن، خانــواده و اطرافیــان 
تقاضــا کردند کــه او به مشــهد برگــردد، اما 
حســین بیــش از 2ماه نتوانســت در مشــهد 
دوام بیاورد و باوجــود آنکه دل‌کندن از مادر و 
سه‌خواهر کوچکش- که حالا تنهاتر هم شده 
بودند- ســخت بود، دوباره به منطقه برگشت 
و مســئولیت یکــی از محورهــا را در عملیات 
»والفجر« مقدماتی به‌عهده گرفت. حســین 
بعد از عملیات، لباس پاسداری را به تن کرد.
چهرۀ حسین با لباس سبز پاسداری، جبروت 
خاصی پیدا کرده بود؛ چهــره‌ای که در عین 
صلابت، صفــا و صمیمیت در آن موج می‌زد. 
حسین، همیشــه لبخند زیبایی بر لب داشت 
و در ســخت‌ترین لحظــات نبرد هم نشــاط و 
شادابی‌اش را از دست نمی‌داد. وقتی حسین 
مسئولیتی را قبول می‌کرد، دیگران خیالشان 

از بابت کار راحت بود.
پــس از مدتی، یکــی از دوســتان و بچه‌های 
مســجد، بــرای ازدواج با خواهــرش پا پیش 
گذاشت. حســین از این امر اســتقبال کرد و 
همتش را گذاشــت تا این وصلت ســر بگیرد. 
با آمدن علی رســول‌زاده، حســین با آرامش 
بیشــتری به‌دنبال انجام وظایفــی بود که در 

جبهه آن را پذیرفته بود.

زمســتان63، وقتی مادرش از او خواست که 
اجــازه بدهد بــرای او به خواســتگاری برود، 
حســین مخالفتی نکــرد و طولی نکشــید که 
ازدواج کــرد. ازدواج باعث نشــد که حســین 
جبهــه و نبــرد را فراموش کند و مقیم مشــهد 
شــود. هنــوز مــدت کوتاهــی از ازدواجــش 
نگذشــته بود که حســین با همه خداحافظی 
کــرد تــا خــود را بــرای شــرکت در عملیــات 
مهــم »خیبر« آمــاده کنــد. او در عملیات، با 
هم‌رزمانــش در دژی نزدیک شــهر »القُرنه« 
عــراق با دشــمن درگیر شــدند. راهــی برای 
بازگشــت نیروها وجــود نداشــت و وقتی در 
آخرین‌لحظات، همه از رسیدن مهمات ناامید 
شدند، حسین کتابچۀ زیارت عاشورا را از جیبش بیرون آورد و شروع به 
خواندن کرد؛ حســین نیروها را به مددگرفتن از امام حسین فراخواند 
تا اینکــه در گرماگرم نبرد بر اثــر اصابت گلوله‌ای به ســجده افتاد و به 

برادر شهیدش پیوست.

    دوبرادر به روایت خانواده
عمۀ شهید در گفت وگو با شهرآرا محله می‌گوید: »شهید هم مانند دیگر 
شهدا برای رفتن به جبهه سر از پا نمی‌شناخت. او مقلد امام )ره( بود و 
با فرمان امام راحل)ره( عازم جبهه شــد. حسین خوش‌اخلاق و صبور 
بود‌ و هرزمان مشــکلی به‌وجــود می‌آمد با ســعۀصدر آن را رفع‌ورجوع 
می‌کرد. حواســش به همه بود، حتی به من. اگر بخواهم در یک جمله 
بگویم، خیلی آقا بود. محسن دوســال کوچکتر از حسین بود. هرچند 
کوچک، اما فکر بزرگی داشت. با ســن کمش خیلی به انقلاب خدمت 
کرد. 16ســال بیشتر نداشت که به جبهه رفت و از آن‌جا عازم لبنان شد 
و شــش‌ماه در لبنان بــود، وقتی آمد به جبهۀ غرب و بــا لباس کردی به 
کردستان رفت. محسن آرزو داشت مداح شود. یادم هست شب‌ها بعد 
از راهپیمایی‌ها در خانۀ پدربزرگم دورهم جمع می‌شــدیم. محسن که 
دوست داشت مداح شــود، برایمان می‌خواند. یک‌شب روضۀ حضرت 
رقیــه را خوانــد و همه گریه کردیم. پدرش تحســینش کــرد، او هم مچ 
دســت پدرش را گرفت و گفت: »قول بــده که اجازه بدهــی من طلبه 
بشــوم و درس طلبگی بخوانم.«. پدرش هم قول داد، اما با آغاز جنگ 

آرزوهایش تغییر کرد.
بــرادرم ارادت زیادی به مرحوم کافی داشــت. مراســم روضه هم زیاد 
شرکت می‌کرد. هرکجا جلسات مذهبی بود، محسن و حسین به‌همراه 
پدرشــان شــرکت می‌کردند. یادم هســت زمانی‌که برادرم در خیابان 
سردادور زندگی می‌کرد، برای مراســم مداحی، آقایان کافی و فلسفی 
را بــه خانه‌اش دعوت می‌کرد. نتیجۀ آن همه تلاش و معنویت این شــد 

که دوپســر خانواده به مقام رفیع شهادت برسند.«.

    جوانانی مؤمن و حزب‌اللهی بودند
عباسعلی مهاجر از دیگر حاضران در این مراسم می‌گوید: »شهید نوۀ 
عمویم بود. از ابتدای جنگ وارد تشــکیلات ســپاه شد و همان سال‌ها 
هــم اعزام شــد. در اکثر عملیات‌ها حضور داشــت. نیرویــی مخلص و 
حزب‌اللهــی بود. در عملیــات »خیبر« به‌عنوان مســئول محور حضور 
داشت، در عمق جبهۀ دشمن نفوذ کرده بود و همان‌جا شهید شد. حالا 
پس از 34سال پیدا شده است. محسن، برادر کوچکترش، از نیروهای 
شهید چمران بود؛ او در عملیات »مسلم‌بن‌عقیل« به شهادت رسید.«.

    پدر قبل از آن‌ها رفت
رضا مهاجر پســرعموی بزرگ شــهدا اســت. او کســی اســت که آن‌ها 
را به ســپاه معرفی کرده اســت. رضــا مهاجر می‌گویــد: »بچه‌ها با من 
ارتباط خوبی داشــتند. شــهید فرودی هم از دوســتان من بود. آن‌ها 
را به او معرفی کردم، باوجود مخالفت‌های مادرشــان کــه البته پس از 
مدتی راضی شــد به اســتخدام ســپاه درآیند. هردو خیلی با شهامت و 
شــجاع بودند. پدرشــان قبل از شهادت آن‌ها فوت شــده بود. حسین 
قــدرت مدیریتش بیشــتر بــود و اوایل خدمتــش فرمانــدۀ گروهان و 
گردان بود. در عملیات »خیبر«  هم به شــهادت رسید.«. حسن مهاجر 
می‌گوید: »پدرشــان خیلی متدین بــود. او از مریــدان خاص مرحوم 
کافی بود. همان زمان دعــای کمیل و ندبه برگزار می‌کردند. حســین 
و محســن به این مراســم‌ها علاقه‌مند بودند و پس از فوت پدر بازهم در 
همین مســیر بودند. پســرعمویم بر اثر ســکتۀ قلبی فوت شد. محسن 
 در 17ســالگی و حســین هم در 20ســالگی بــه درجۀ رفیع شــهادت

 رسیدند.«.


